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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 

 سوره مبارکه اعلی

 0011خرداد -استاد ضرابی اردیبهشت

 

 8/3/0011جلسه پنجم 

 

هِ فَصَلَّى ﴿۴۱قَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَكَّى ﴿» آیات شریفه : ﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ ۴۱﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

نْيَا ﴿ حُفِ الْْوُلىَ ﴿۴۱خَيْرٌ وَأبَْقَى ﴿﴾ وَالْْخِرَةُ ۴۱الْحَيَاةَ الدُّ ﴾ ۴۱﴾ إنَِّ هَذَا لفَِي الصُّ

آن كس كه خود را پاك گردانيد  شدرستگار - ﴾۴۱صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿

( ليكن ]شما[ زندگى ۴۱( و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد )۴۱)

( ۴۱( با آنكه ]جهان[ آخرت نيكوتر و پايدارتر است )۴۱گزينيد )  دنيا را بر مى

هاى ابراهيم و  ( صحيفه ۴۱هاى گذشته اين ]معنى[ هست ) قطعا در صحيفه 

 «(۴۱موسى )

 

 ) تزکیه( با رستگاری)فلاح(تهذیب ابطه رعنوان: 

هِ فَصَلَّى »  در ترتيب بيان شده در اين آيات  :«قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

کند  مندی از ذکر را فراهم می شود که نخست تزکيه، زمينه بهره شريفه ديده می

شود که موجب فلاح  ی)ذکراسم ربّ( و سپس آمادگی اقامه نماز حقيقی ايجاد م

و رستگاری است. اگر به اين ترتيب پايبند باشيم، بايد بگوئيم که به همان 

شود، استعداد ذکر و ياد  مقداری که انسان موفق به زدودن گناهان از خود می

کند و به مقداری که استعداد ذکر ايجاد شود از حقيقت  خداوند را تحصيل می

 گردد.  گاری محقق میمند شده، فلاح و رست نماز بهره

     تا نفس مبرّا ز مناهى نشود       دل آينه نور الهى نشود

ها،  خيرات در گرو پاکی از گناهان است چرا که با آلودگی  بنابراين، اساس همه

از ميان را زاری است که مجال هر رويشی  وجود انسان مانند زمين شوره
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قُل لََّّ يَسْتَوِى الْخَبِيثُ »خوانيم:  برد. در سوره مبارکه مائده می می

قُواْ اللََّّ اولى الَّلباب لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ  يِّبُ...فَاتَّ گاه ناپاک و پاک  بگو هيچ -وَالطَّ

 «مساوى نيستند... از مخالفت خدا بپرهيزيد اى خردمندان، شايد رستگار شويد.

  (۴11)مائده، آيه 

مبارکه شمس، خداوند پس از لَّزم است به خود يادآوری کنيم که در سوره 

اها وَ قَدْ » فرمايد:  هفت بار قسم )به خورشيد، ماه و...(، مى قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّ

اها  به يقين سعادتمند شد کسى که نفس خود را از آلودگيها - خابَ مَنْ دَسَّ

)گناهان( زدود. و بى شك محروم و نااميد گشت هر كس كه آن را به پليدى 

بايد باورمان شود که جهانی را که خداوند آفريده است،  ( ۱ )شمس/«آلود

سراسر خوبی و پاکی و او مبدأ هر خوبی و پاکی است؛ نبايد در محضر 

ها آلوده کرد. و اين همان معنای تقواست که  خداوند )جلّ شأنه(خود را به ناپاکی

ت مصاديق بسيار متنوعی دارد که پله اول آن انجام واجبات و ترک محرما

کند انسان متّقی  است و کسی که واجباتش را انجام و گناهانش را ترک می

است، درجات بالَّتر تقوا، انجام مستحبات و ترک مکروهات و دل را به خدا و 

 ياد و ذکر خدا مشغول و مأنوس داشتن است.

غالبِِ الشَّهوَةَ قَبلَ » هشدار امام علی)عليه السلام( را جدی بگيريم که فرمود:  

ةِ ضَراوَتِها ؛ فإنّها إن قَوِيَت مَلكََتْكَ و استَقادَتْكَ ... و لَم تَقدِرْ على مُقاوَمَتِها قُ   -وَّ

پيش از آن که تمايلات نفسانی به تجری و تندروی عادت کنند با آن ها مقابله 

کن، زيرا اگر تمايلات در تجاوز و خودسری نيرومند شوند، فرمانروای تو 

به هرسو که بخواهند می برند و قدرت مقاومت در برابر خواهند شد و تو را 

 (2۱3)غررالحکم و دررالکلم، ص«آن ها را از دست خواهی داد

فرمود:  )عليه السلام( مرتب خطاب به جمع مردم و در بازار میالمؤمنين  امير

حِيلِ وَ أقَِلُّوا »  ُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّ نْيَا وَ انْقَلبُِوا تجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللََّّ الْعُرْجَةَ عَلىَ الدُّ

ادِ فَإنَِّ أمََامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوداً وَ مَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولةًَ لََّ  بِصَالحِِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّ

خدا شما را رحمت كند، آماده شويد؟  -بُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا وَ الْوُقُوفِ عِنْدَهَا....

پس به تحقيق، نداي كوچ كردن )از اين دنيا( به شما داده شده است. اعتماد و 

علاقه خويش را نسبت به ماندن در دنيا كم كنيد و با توشه اي مناسب و پسنديده 

كه در اختيار داريد، از دنيا به آخرت منتقل شويد! پس بي گمان در برابر شما 

ت و در راهتان منزل هايي است گردنه اي است كه بالَّ رفتن از آن دشوار اس

ترس آور و هولناك كه انسان از وارد شدن و توقف در آن ها ناگزير است. 
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مرگ )يا نگاه كردن آن از گوشه چشم به شما( به طرف  پس بدانيد كه ديگان

شما نزديك است، گويي شما در چنگال هاي آن هستيد كه به راستي آن چنگال 

ه تحقيق در مرگ، سختي هاي طاقت فرسا و ها به تنتان فرو رفته است و ب

دشواري هايي كه از آن بيمناك و در حذر هستيد، شما را فرا گرفته است. پس 

علاقه و وابستگي هاي خود را از دنيا قطع كنيد و توشه تقوي را پشتيبان خود 

قرار دهيد و از آن ياري جوييد. اين دنيا را کم بدانيد و کوچک بدانيد و فکر 

مه چيز اينجاست، از دل بستن به دنيا كم كنيد و با توشه نيكى كه در نکنيد ه

هايى ترسناك و هولناک  های ناهموار و منزل برابر شماست، رهسپار شويد؛ راه

پيش رو داريد كه ناچار بايد به آنها در آييد و آنجاها درنگ كنيد... پس، علايق 

)نهج البلاغه،خطبه « گيريد. و پيوندهاى به دنيا را ببُريد و از توشه تقوا كمك

31۱) 

 زانک خوی بد نگشتست استوار         مور شهوت شد ز عادت همچو مار
 مار شهوت را بکش در ابتلا               ورنه اينک گشت مارت اژدها

 

 هایی متصل به آسمان معنویت  رشتهعنوان: 

هِ فَصَلَّى »  ای که انسان را متصل به آسمان  اولين رشته :«وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

«  قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ »گرداند، نور ايمان است؛ معنويت و زندگانی سعادتمندانه می

دليل اتصال رشته ايمان به  (۴)مؤمنون، آيه «مؤمنان رستگار شدند -

مَا کَانَ »فرمايد:  رستگاری و سعادت ابدی روشن است زيرا قرآن می قَوْلَ إنَِّ

ِ وَرَسُولهِِ ليَِحْکُمَ بَيْنَهُمْ أنَ يَقُولوُاْ سَمِعْنَا وَ أطََعْنَا وَ  الْمُؤْمِنِينَ إذَِا دُعُواْ إلِىَ اللََّّ

سخن مؤمنان، هنگامى که به سوى خدا و رسولش دعوت  -أوُْلَئکَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

شنيديم و اطاعت گويند:  شوند تا ميان آنان داورى کند تنها اين است که مى

 ( ۱۴) نور /«و اينها همان رستگاران واقعى هستند کرديم

زند وسعت  رستگاری پيوند میبه رشته ديگری که پس از نور ايمان انسان را  

لحظات غفلت از ياد رساندن بخشيدن و توسعه ذکر و ياد خدا و به حداقل 

ی است که خداوند است )بخصوص ذکر عملی که مقصود از آن انتخاب کارهاي

اجتناب از کارهايی است که خداوند دوست  و شود خدا از آن خشنود می

َ ذِكْراً كَثِيراً وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أصَِيلًا » ندارد(. هَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللََّّ اى  - يا أيَُّ

 ايد! خدا را بسيار ياد كنيد و او را در هر صبح و شام كسانى كه ايمان آورده

  (۱۴-۱3)احزاب / «تسبيح نماييد )و به پاكى بستاييد( 
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دهد بعد از ايمان به  رشته ديگری که انسان خاکی را به اوج افلاک صعود می

يَأاَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ »خدا و ذکر و ياد او، خدمت به خلق خدا و نيکوکاری است: 

اى کسانى که  -وَ افْعَلوُاْ الْخَيْرَ لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ ارْکَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّکمُْ 

ايد رکوع کنيد و سجود به جا آوريد و پروردگارتان را عبادت کنيد  ايمان آورده

 (۱۱)حج، آيه «و کار نيک انجام دهيد، شايد رستگار شويد

را به همه  رستگاریگيری در برنامه تربيت الهی نور هدايت و  اين جهت 

دهد و به تعبير قرآن سنگينی کفه اعمال نيک را  وجود مؤمنين غلبه می ارکان

وَالْوَزْنُ يَوْمئذٍ الْحَقُّ »دهد  که دوری از آتش جهنم و عذاب است، افزايش می

وزن کردن اعمال و سنجش ارزش  -زِينُهُ فَأوُْلَئکَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ افَمَن ثَقلَُتْ مَوَ 

انى که ميزانهاى )عملِ( آنها سنگين است، همان آنها در آن روز، حق است. کس

پس از اين توفيقات الهی و حال خوب،  (۱)اعراف، آيه  «رستگارانند.

های ديگر اتصال به اوج آسمان معنويت، پيوند با اولياء و مقربين درگاه  رشته

سُولُ وَالَّ »خدا با جهاد فی سبيل اللَّ و ثبات و پايداری در آن است.  ذِينَ لکَِنِ الرَّ

 ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بأِمَْوَ لهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ وَأوُْلئَکَ لهَُمُ الْخَيْرَاتُ وَأوُْلئَکَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

ولى پيامبر و کسانى که با او ايمان آوردند با اموال و جانهايشان جهاد کردند؛  -

 ( ۱۱)توبه، آيه «ها براى آنهاست؛ و آنها همان رستگارانند و همه نيکى

به رستگاری و سعادت در هميشه پيوند های اتصال و  شک همه اين رشته بی 

زندگی و تا آخرين لحظات مرگ، مشروط به اداء حقوقی است که متوجه انسان 

» اندازد.  توجهی و مسامحه در آن همه چيز را به مخاطره می شود و بی می

ِ وَ حَقَّهُ وَالْمِسْکِ  فَآتِ ذَا الْقرُْبَى بِيلِ ذَ لکَِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللََّّ ينَ وَ ابْنَ السَّ

پس حق نزديکان و مسکينان و در راه ماندگان را ادا کن  - أوُْلَئکَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

طلبند بهتر است و چنين کسانى  اين براى آنها که رضاى خدا را مى

 ( 2۱)روم، آيه «رستگارانند

اينجا اساس و پايه اصلی در پيوند با ابديتی سعادتمندانه بود که ذکر  تا به 

گرديد، ديگر موضوعات و مسائل ديگر که به طور جداگانه در قرآن ذکر 

گرديده و وعده به رستگاری داده شده است، داخل در همين کليّاتی است که 

هَا » د: توان با تأمل به اساس و امهات گفته شد ملحق نمو ذکر گرديد و می يَا أيَُّ

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ای اهل ايمان،  -الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا اللََّّ

)در کار دين( صبور باشيد و يکديگر را به صبر و مقاومت سفارش کنيد و 

تگار مهيّا و مراقب کار دشمن بوده و خداترس باشيد، باشد که فيروز و رس
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ونَ » (311)آل عمران، آيه «گرديد ِ وَ الْيَوْمِ الْْخَِرِ يُوَآدُّ لََّّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

ِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ  ِ ألََْ إنَِّ حِزْبَ اللََّّ َ وَ رَسُولهَُ وَ لَوْ... أوُْلَئکَ حِزْبُ اللََّّ - مَنْ حَآدَّ اللََّّ

به خدا و روز جزا داشته باشد و در عين هيچ قومى نخواهى يافت که ايمان 

کنند دوستى کند، هرچند دشمن  حال با کسانى که با خدا و رسولش دشمنى مى

شان باشد؛  خدا و رسول، پدران و يا فرزندان و يا برادرانشان و يا قوم و قبيله

براى اينکه خداوند در دلهايشان ايمان را نوشته و... ايشان حزب خدايند آگاه 

  ( 33) مجادله/«که حزب خداوند رستگارانندباشيد 

َ وَابْتَغُواْ إلَِيْهِ الْوَسِيلةََ وَجَاهِدُواْ فِى سَبِيلهِِ لعََلَّکُمْ » هَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللََّّ يَأيَُّ

اى  ايد از مخالفت خدا بپرهيزيد و وسيله اى کسانى که ايمان آورده - تُفْلحُِونَ 

بجوئيد؛ و در راه خدا جهاد کنيد، باشد که رستگار  براى تقرب به او

 (2۱)مائده، آيه «شويد

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرَِ وَ »  نکُمْ أمَُّ  وَلْتَکُن مِّ

ر به معروف بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيکى و ام -هُمُ الْمُفْلحُِونَ أوُلَئِكَ 

وَ »... ( ۴1۱)آل عمران، آيه «و نهى از منکر کنند و آنها همان رستگارانند

هَ الْمُؤْمِنُونَ لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ  ِ جَمِيعًا أيَُّ به سوى خدا بازگرديد اى -تُوبُواْ إلِىَ اللََّّ

  ( 2۴)نور، آيه «مؤمنان باشد که سعادتمند شويد

 چون زبان حق نگشتی گوش باش    انصتوا را گوش کن خاموش باش 
 وار گو با شهنشاهان تو مسکين  ور بگويی شکل استفسار گو        

 

 تفاوت فرزندان دنیا و آخرتعنوان: 

نْيَا * وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقَى »  از تصريح خداوند به بهتر  :«بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

اعتنايی به  که علت برگزيده شدن دنيا و بی شود فهميده می آخرت، بودنو باقی 

گيرد. اگر انسان دنيا  آخرت اين است که بين دنيا و آخرت مقايسه صورت نمی

و تا وقتی اين معرفت  کند و آخرت را بهتر بشناسد انتخاب خود را اصلاح می

 گزيند. را ندارد، دنيا را بر می

يا » فرمايد:  مبر خود میخوانيم که خداوند خطاب به پيا در حديث معراج می 

عامِ وَ لينِ الوِطاءِ، فَإنَِّ النَّفْسَ مَأوَْى کُلِّ  يابِ، وَ طيبِ الطَّ نْ بِلينِ الثِّ أحَْمَدُ! لَّ تَتَزَيَّ

کَ إلِىَ مَعْصِيَتِهِ، وَ  ها إلِىَ طاعَةِ اِللَّ وَ تَجُرُّ ، وَ هِىَ رَفيقُ کُلِّ سُوء، تَجُرُّ شَرٍّ

اى احمد! از خودآرايى به لباس  -...وَ تُطيعُکَ فيما يَکرَْهُ،  تُخالفُِکَ فى طاعَتِهِ 
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خوشگوار و عيش در بستر نرم بپرهيز، همانا  خوراکنرم، لذّت جويى از 

نفس، انبار بدى ها و يار و همراه زشتيهاست، تو او را به طاعت خدا مى 

گار کشانى و او تو را به معصيت پرورگار وا مى دارد و در اطاعت از پرورد

با تو مخالفت مى کند و در آن چه خدا ناخوش مى دارد در اطاعت توست. 

چون سير شد، سر به تجاوز و زياده طلبى مى گذارد و وقتى گرسنه شد 

شکايت سر مى دهد، هنگام نادارى و بى چيزى، خشم مى گيرد و اگر احساس 

مى شود  بى نيازى کند سرکشى مى نمايد. وقتى بزرگى يافت به فراموشى مبتلا

و اگر به آسودگى رسيد در غفلت و بى خبرى فرو مى رود، همراه و همدم 

شيطان است. بارى، مَثَل نفس، مثَل شتر مرغ است; بسيار مى خورد و چون 

بارى بر دوشش نهند پرواز نمى کند و آن بار را برنمى دارد، و همچون گياه 

)شرح حديث معراج،  «.است که خوش منظر ولى بسيار تلخ مى باشد« دِفْلى»

 (۴۱۱ص 

نْيا وَ أهَْلهَا،  وَ » ... درفراز ديگر حديث معراج آمده است:  يا أحَْمَدُ! أبَْغِضِ الدُّ

نْيا؟ وَ مَن أهَْلُ الْخِرَةِ؟ قالَ:  ! وَ مَنْ أهَْلُ الدُّ أحَِبَّ الْخِرَةَ وَ أهَْلهَا. قالَ: يا رَبِّ

نْيا: ...  و اهلش را مبغوض و آخرت و اهلش را  ... ای احمد دنيا -أهَْلُ الدُّ

اهل دنيا و اهل ،دوست بدار. پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود پروردگار من 

آخرت چه کسانی هستند؟ ...)خداوند اين ويژگيها را برای اهل دنيا برشمرد(: 

پرخور و شکم باره اند، خنده فراوان مى کنند، پرخواب هستند، خشم فراوان 

خرسند مى گردند و همواره از ديگران طلب کارند، وقتى به ديگران دارند، کم 

بدى مى کنند، پوزش نمى خواهند، عذر ديگران را نمى پذيرند، در هنگام 

عبادت کسل اند و هنگام معصيت شجاع، با اينکه مرگشان نزديک است، 

آرزوهاى دور و دراز دارند، به محاسبه و حسابرسى نفس خود نمى پردازند، 

ديگران نفع نمى رسانند، بسيار سخن مى گويند، ترس اندک از خدا دارند، به 

هنگام آماده شدن غذا، شادمانند، نه هنگام آسايش، شکر مى کنند و نه بر بلا و 

گرفتارى صابرند، مردم را به حساب نمى آورند و کارهاى خيرى که ديگران 

ن اندک است، خود را انجام مى دهند، )حتى اگر فراوان نيز باشد( در چشم آنا

به کارى که انجام نداده اند، مى ستايند، چيزى را ادعا مى کنند که در وجود 

آنان نيست، همواره تمنا و انتظارات خود را بيان مى کنند، به عيب گويى از 

 «ديگران مى پردازند.
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ؤُهُمْ،  قَليلٌ حُمْقهُُمْ، کَثيرٌ يا أحَْمَدُ! إنَِّ أهَْلَ الْخِرَةِ رَقيقَةٌ وُجُوهُهُمْ، کَثيرٌ حَيا» ...  

اى احمد! اهل آخرت نرم دلَّنى هستند با حياى بسيار، نافهمى شان  -نَفْعُهُمْ،... 

اندک و سودشان سرشار است. حيله گرى و فريبکارى شان ناچيز است. مردم 

از ناحيه ايشان آسوده اند و خود از ناحيه مردم در رنج و زحمتند. سخنشان 

يده است. نفس خويش را به محاسبه مى کشند و آن را در رنج و نيکو و سنج

سختى مى افکنند. چشمانشان را خواب فرا مى گيرد امّا دل هايشان هرگز به 

خواب نرود. با چشمانى اشکبار ياد خدا را در دل زنده مى دارند، آن گاه که نام 

هشياران ثبت  مردم در زمره بى خبران نوشته شود نام اينان در دفتر ذاکران و

مى شود. در آغاز نعمت، خدا را مى ستايند و در پايانش سپاسگزار او هستند. 

دعا و درخواستشان در پيشگاه خدا بلند و مستجاب و سخنشان پذيرفته است. 

فرشتگان از ايشان خوشنودند، دعا و زمزمه شان قبل از درنورديدن حجابها و 

حرکت است و خداوند شنيدن  رسيدن به استجابت، زير حجابهاى نورى در

سخنشان را دوست دارد، آن گونه که مادر فرزندش را. هيچ چيز ـ حتى به قدر 

چشم بر هم زدنى ـ ايشان را از خدا غافل نکرده و هرگز قصد زياده خورى و 

مؤثر بودن از نظر زياده گويى و زياده خواهى در پوشش و لباس ندارند. مردم 

ند و خداوند زنده جاويد و کريم بزرگ است. در مقدرات ـ همچون مردگان

فراريان از حق را به کرم و بزرگى، دستگيرند و روى آورندگان به او را به 

لطف و خوشرويى پذيرا. دنيا و آخرت از نظر آن ها يکى است. مردم در 

زندگى يکبار مى ميرند اما ايشان از شدت و کثرت مجاهده با نفس و 

تمام وجودشان جارى است، روزى هفتاد بار مى  هواپرستى و شيطانى که در

ميرند. از شدت ضعف و لَّغرى، نسيمى ايشان را مى لرزاند امّا چون يکى از 

آنان در پيشگاه من به نماز و نياز مى ايستد گويى، بنيانى محکم و استوار 

است، در قلبش هيچ وابستگى و تعلقى به مخلوق نمى يابم. به عزّت و جلالم 

را به حيات طيّبه زنده بدارم و آن گاه که زمان جدايى روح از سوگند او 

جسمش فرا رسد، فرشته مرگ را بر او مسلط نکنم و جز خودم کسى عهده دار 

گرفتن جانش نباشد، تمام درهاى آسمان را به روى روحش بگشايم و همه 

حجابهايى را که بين او و من است، از ميان بردارم، دستور مى دهم که بهشت 

ها خود آرايى کنند، حورالعين از هر جانب بر او وارد شوند و فرشتگان به 

خدمت ايستند و درختان ميوه دهند و ميوه هاى بهشت براى عرضه به او 

نزديک گردند، نسيمى از نسيم هاى تحت عرش را فرمان مى دهم که کوه هايى 

زند و از کافور و مشک خوشبو را بردارند تا سوختى از غير آتش دراندا
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اطرافش را از آن آکنده سازند، بين من و روح او پوشش و مانعى نباشد و 

هنگام گرفتن جانش او را مخاطب قرار داده و مى گويم: خوش آمدى و با 

آمدنت صفا آوردى! با اين بزرگداشت چه سعادتى نصيب اوست و مژده به 

است و اجر رحمت و رضوان و بهشتهايى که در آن ها نعمتهاى جاويد و ابدى 

بزرگ و بى پايان در نزد خداست، اى کاش مى ديدى فرشتگان را، که چگونه 

)شرح حديث معراج، ص  «او را مى گيرند و دست به دست مى گردانند.

۴۱۱- ۴۱۱) 

 رکن توبه کرده و شرط رجوع           در يکی راه رياضت را وجوع    
ره مخلصی جز جود  در يکی گفته، رياضت سود نيست           اندر اين

 نيست
 شرک باشد از تو با معبود تو        در يکی گفته، که جوع وجود تو      

 ل تهمتست ّدر يکی گفته که واجب خدمتست            ورنه انديشة توک
 

 های غیر قابل تغییر الهی در آیین پیامبران  سنت عنوان: 

حُفِ الْْوُلىَ * صُحُفِ »  بحث از  یدر ابتدا: « إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى  إنَِّ هَذَا لفَِي الصُّ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ » اين سوره مبارکه گفته شد که از تطبيق بدو و ختم آيات 

شود که تسبيح پروردگار اعلی  نتيجه می« الْْعَْلىَ...صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

هيچ استثنايی  پيام مشترک همه پيامبران الهی بوده است و اين سنّت لَّيتخلف

 .ندارد

ممکن است اين سؤال مطرح شود که در قرآن کريم آيات فراوانى وجود دارد  

که دنيا را به شدت سرزنش کرده و از آن به عنوان يک زندگانى فانى و 

آيات فراوان ديگری  خداوند به در ناپايدار ياد کرده است. اما در مقابل 

موجودات و مخلوقات عالم از جماد و نبات و حيوان گرفته تا خورشيد و ماه و 

 کند؛ علت آن چيست؟  شب و روز،سوگند ياد مى

حضرت على)عليه السلام( در سخن کوتاهی پاسخ اين سؤال را چنين داده 

نيا لنَِفْسِ  وَ لبَِئْسَ المَتْجرُ أنَْ »است:  اى است که خود را  بد معامله -کَ ثَمَناً ترى الدُّ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو » فرمود: خداوند و ( 23البلاغه، خطبه  )نهج«به دنيا بفروشى

هِ أحََدًا  هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَلََّ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّ هر کس به لقای  -لقَِاءَ رَبِّ

نيکوکار شود و هرگز در پرستش )رحمت( پروردگارش اميدوار است بايد 
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امام صادق )عليه  ( ۴۴1)کهف/«را با او شريک نگرداند.خدايش احدی 

، 3)الکافی، ج« گردد هر گناهی از محبّت دنيا آغاز می» السلام( فرمود

 ( 2۴۱ص

شود که محبتی از دنيا در دل  در زبان قرآن و روايات زاهد به کسی گفته می

نروای سرزمينی باشد که به امر او مال و قدرت ندارد؛ اگرچه ممکن است فرما

يا أحَْمَدُ! هَلْ تَعْرِفُ ما للِزّاهِدينَ عِنْدی؟ قالَ: لَّ، يا » شود.  بسياری جابجا می

! قالَ: يُبْعَثُ الخَلْقُ وَيُناقَشُونَ الحِسابَ، وَهُمْ مِنْ ذلکَِ آمِنُونَ  اى احمد!  -... رَبِّ

ه دنيا و اندوخته آن ها نزد من چيست؟ پيامبر آيا مى دانى مقام زاهدان نسبت ب

عرض کرد: نه! پروردگارا; نمى دانم. خداوند فرمود: مردم برانگيخته مى 

شوند و گرفتار حسابند; امّا زاهدان از حساب درامانند. کمترين چيزى که به آن 

ها مى دهم، کليد همه بهشت ها است تا هر درى را بخواهند، بگشايند و بر 

از ايشان پرده نپوشم، به اقسام لذت ها همچون هم کلامى و همنشينى  روى خود

با خودم در مقعد صدق، بهره مندشان سازم و با آنان از کارها و زحمات 

دنيايشان ياد کنم و چهار در به روى آن ها بگشايم: درى که هر صبح و شام 

ى هيچ هدايايى از نزد من بر آن ها وارد شود. درى که هرگاه بخواهند، ب

سختى از آن در مرا بنگرند. درى که از آن بر آتش و احوال دوزخيان و عذاب 

و شکنجه آن ها آگاهى يابند و درى که کنيزکان و حوريان از آن در بر ايشان 

داخل شوند. پيامبر عرض کرد: پروردگارا! اين زاهدانى که وصفشان فرمودى 

ه اى دارد که خراب شود و کيانند؟ خداوند فرمود: زاهد کسى است که نه خان

اندوه ويرانى خانه، او را فرا گيرد ـ نه ـ دلبستگى به ـ فرزندى دارد که اگر 

مرد، مرگش او را غمناک کند، نه چيزى از مال دنيا دارد که از دست رفتنش 

او را اندوهگين سازد، کسى را نمى شناسد که آن کس چشم بر هم زدنى او را 

، خوراک زائدى ندارد که مورد بازخواست واقع از خدا به خود مشغول کند

 «شود و مالک لباس نرم و تن آسايى نيست.

قبله يکی، کتاب يکی، آرمان          ست   مسجد يکی، مناره يکی و اذان يکی
 ست  يکی

عنی قرار و مقصد اين ي       ست مشترک      ما را به گرد کعبه طوافی
 ست کاروان يکی

راه نجات خواهی اگر ريسمان «        ، لَّ تفرّقوا…اواعتصمو»فرموده است:
 ست يکی 
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توحيد حرف اول دين محمد است                 اسلام ناب در همه جای جهان 
 يکی ست

 


